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  ي دانشگاه راز،ي عرباتي گروه زبان و ادبارياستاد

  2پيمان صالحي
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  21/3/91  :رشيخ پذيتار  10/9/90  :افتيخ دريتار

  

  هچكيد

گناهي  هاي شعر وجداني است كه شاعر در آن از بي حبسيه، يكي از گونه

هاي زندان، توسل به بزرگان و  خويش، جدايي از بستگان و دوستان، دشواري

در شعر عربي و فارسي، سرايندگان مشهوري در اين . گويد سخن مي... اميران و

، شاعر معروف در ادب عربي، ابوفراس حمداني. اند زمينه به شهرت رسيده

                                                 
1. Email: t_zinivand56@yahoo.com  
2. Email: salehi.payman@yahoo.com 
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. ، گوي سبقت را از ديگران ربوده است»روميات«ي دوره عباسي و سراينده

ي مشروطه در ادب فارسي ملك الشعراي بهار نيز يكي از شاعران برجسته دوره

. هايي بلند به نظم كشيده استآيد كه سالهاي زندان را با بندمويهبه شمار مي

هاي ادبيات تطبيقي به بررسي و چوباين پژوهش، بر آن است تا بر اساس چار

هاي اين دو  ها و ساختارهاي مشترك يا متفاوت حبسيهتحليل تطبيقي مضمون

  :محورهاي اساسي آن، عبارتند از. شاعر بپردازد

  .ي كليات پژوهشپيشگفتاري كوتاه، درباره) الف

  .هاي ابوفراس و بهارتحليل محتوايي و ساختاري بند مويه) ب

، ابوفراس حمداني، ملك )بند مويه(حبسيه سرايي : اه كليد واژه

  .لشعراي بهار، ادبيات تطبيقيا

  

  مقدمه

تـشكيل  ) بـثّ الـشكوي  (نامه كه بيشتر اجزايش را شكايت و حسب حال    حبسيه يا زندان  
زريـن كـوب،   : ك.ر(دهد، از سوي برخي در شمار شعر مرثيه و شـكايت نيـز، آمـده اسـت               مي

  ). 162: 1357فرشيد ورد، / 17: 1371
هـاي   هـاي دردآلـود و فريادهـاي تـضرعّ آميـز جـان            ي شعري، بيان و شرح ناله     اين گونه 

اي است كه به دلايل مختلف نظامي، سياسي، اجتماعي و اعتقادي از يار و ديار خود،                فرهيخته
 ـ. اندترين حقوق انساني خويش، محروم گشته     اند و با خواري و دشواري، از ابتدايي       جدا شده  ه ب

ايـن  . همين سبب، سرچشمه اين نوع ادب را بايد در احساسات راستين بشري جـستجو كـرد               
ويژگي، نه تنها به ادبيات زندان، جذابيتي خاص بخشيده اسـت، بلكـه آن را فراتـر از زمـان و                     

در ادبيـات عـرب، از ميـان        . مكان، در قلب ادبيات زنده و ارزشـمند انـساني، قـرار داده اسـت              
در . توان از ابـوفراس حمـداني يـاد نمـود     اند، مي اين فنّ ادبي، هنرنمايي كرده   شاعراني كه، در    

خاقـاني  «و  » مـسعود سـعد   «شـوند كـه      ادبيات فارسي نيز حبسيه سرايان بزرگي، ديـده مـي         
تـرين ايـن حبـسيه       به روزگار گذشته و محمد تقـي بهـار، در دوره معاصـر، معـروف              » شرواني

هـاي ابـوفراس و بهـار        ش، بـه بررسـي تطبيقـي حبـسيه        ايـن پـژوه   . آيند سرايان به شمار مي   
  .پردازد مي

 هجري؛ در شـهر  320، در سال    »ابوفراس«حارث بن سعيد بن حمدان تغلبي؛ مشهور به         
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وي، امير و شاعر و جنگجوي قابلي بود كه بر سـيره شمـشير و قلـم بـزرگ                   . حلب به دنيا آمد   
ابـوفراس در ادب و فـضل و        «: گويـد مـي ثعالبي درباره وي    ). 80: 1998الفاخوري،  . (شده بود 

: 1، ج 1956الثعالبي،  (» كرم و اصالت و بلاغت و شجاعت، يگانه روزگار و خورشيد عصرش بود            
داشـتند، در   او هميشه، با روميان يا با قبايل عربي كه هر از چندي سر به شـورش برمـي                ). 48

 هجري، روي داد، اسير     348ال  كه با روميان در س    » كحُل«ابوفراس در نبردي به نام      . نبرد بود 
زنداني شد، كه پس از چهار سال؛ سيف الدوله، بـا پرداخـت فديـه، وي را آزاد           » خَرشنَه«و در   
او شرح اين اسارت و درد دلهاي او در زنـدان           » روميات«ديوان  ). 495: 1988البستاني،  . (كرد

  . است
ملـك  «آمـد، وي لقـب      در شهر مشهد به دنيـا       . ش1265در سال   » محمد تقي بهار  «اما  
دوران زندگي بهار، سرشار از رخدادهاي سياسي بسياري بـود     . را از پدر، به ارث برد     » الشعرايي

بهار از زمان فتح تهـران بـه    . كه با روحيه پرشور و حساس و وطن پرستي او هرگز همسو نبود            
ي، مـشغول    اجتمـاع  -هـاي سياسـي   هاي ملي، و به نگارش مقاله     بعد، به نويسندگي در روزنامه    

، »كارنامـه زنـدان   «مثنوي  . بارها وي را روانه زندان كردند، اما هرگز از نگارش باز نايستاد           . شد
بهار با وجود آنكه حدود هـشت  .  است1312 تا 1308شرح حبس و تبعيد بهار در خلال سال  

سرا  سيهشك در اين زمينه، از پرشورترين شاعران حب      يا نه ماه بيشتر در زندان، نبوده است، بي        
  ).  415: 1380ظفري، (در زبان فارسي است 

هاي ادبيات تطبيقي بـه بررسـي و تحليـل        اين پژوهش، بر آن است تا بر اساس چارچوب        
امـا  . هاي ابوفراس و بهار، بپـردازد  ها و ساختارهاي مشترك يا متفاوت حبسيهتطبيقي مضمون 

هايي كه تا كنون در اين        پژوهش ي موضوع و   پيش از پردازش موضوع، لازم است تا به پيشينه        
هايي كه اين جـستار بـا آثـار آنـان دارد، اشـاره               ها و نوآوري   باره، انجام شده است و نيز تفاوت      

  :پيشينه ي اين پژوهش در سه قسمت قابل بررسي است. نمايد
  ها كتاب-1

ي اين دو كتاب به ترتيب در مورد حبسيات عربي و فارس          ): 1380ظفري،  (،  )1380آباد،  (
از آغاز سرايش حبسيه تـا دوران معاصـر اختـصاص دارد و در آن، شـواهد شـعري فراوانـي از                      

  .اند مورد نقد و بررسي قرار گرفته شاعران حبسيه سراي عربي و فارسي آورده شده و بعضاً
  ها پايان نامه-2

عـامر عبـد    (،  )30-1: 2006 و   2001الزغلـول،   (و  ) 1383حسنوند،  (،  )1376نيك پناه، (
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ارشد نوشته شـده كـه سـه مـورد           هاي مذكور در دوره كارشناسي     تمام پايان نامه  ): 2004،  االله
اول، به بررسي و مقايسه روميات ابوفراس حمداني و حبسيات مسعود سـعد پرداختـه اسـت و         
مورد آخر، روميات ابوفراس را با حبسيات المعتمد بن عباد مورد بررسـي و مقايـسه قـرار داده       

  .است
   مقالات-3

حــسنوند و (، )109-93 :1381طالبيــان و نيــك پنــاه،(، )138 -111: 1355كريمــي، (
نويسندگان اين سه مقاله، به نقد و بررسي و بيان نقاط اشتراك و             ): 110-87 :1388مراديان،  

  .انداختلاف روميات ابوفراس حمداني با حبسيات مسعود سعد پرداخته
قد و بررسي حبسيات مسعود سعد اختصاص       اين مقاله به ن   ): 71-51: 1357فرشيدورد،  (

  .دارد
در اين مقاله، نقاط بلاغي روميـات ابـوفراس    ): 242-219: 1386نيا و جباري،    مصطفوي(

  .حمداني و حبسيات خاقاني مورد بررسي قرار گرفته است
اين مقاله، حبسيات ملك الشعراي بهـار را مـورد بررسـي            ): 52-31: 1386شعبان زاده،   (

  .تقرار داده اس
در ايــن مقالــه، مــضامين و موضــوعات مــشترك ): 63-42: 1387كــاوري و چولانيــان، (

  . حبسيات فارسي و عربي مورد بررسي قرار گرفته است
نويسنده در اين مقاله، بازتـاب فرهنـگ عربـي را بـر حبـسيات               ) 101: 1389وند،  زيني(

  .فارسي مورد بررسي و واكاوي قرار داده است
امـا  . انـد هـا بـرده   هاي ارزشمندي كه نامشان ذكر شد، بهره       پژوهش نگارندگان، از تمامي  

  :ها، عبارتند ازهاي اين گفتار در مقايسه با آن پژوهشتفاوت و نوآوري
  .هاي ادبيات تطبيقيتحليل دقيق، فراگير و روشمند موضوع بر اساس چارچوب) الف
  .ابوفراس و بهاري شعر ترين پژوهشهاي انجام شده دربارهاستفاده از تازه) ب
  .هاي نوينها و عنوان بنديتحليل موضوع با يافته) ج

  :دو پرسش اساسي كه اين پژوهش در جستجوي آنهاست، عبارتند از
ها، از ابوفراس تأثير پذيرفته است؟ در صـورت تأثيرپـذيري،           آيا بهار در سرودن حبسيه     -

  كميت و كيفيت اين تأثيرپذيري، چگونه است؟ 
هايي دارند؟ چه عـواملي باعـث ايـن        ابوفراس و بهار، چه اشتراكها يا تفاوت       هايحبسيه -
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   است؟ ها شده ها يا تفاوتاشتراك
 

   پردازش تحليلي موضوع-2

   تحليل محتوايي حبسيات ابوفراس و بهار-1 – 2

   از بين رفتن امتيازات در زندان-1 -2-1

 ـ            وي، شـجاع و ترسـو، فاضـل و       زندان، مكاني است كه در آن هيچ تفاوتي بين ضعيف و ق
نيست، اما ابوفراس با توجه به اينكه فرمانده لشكر و جنگجوي دلاوري بود از اينكـه                ... نادان، و 

اكنون در جايي گرفتار شده كه افـراد شـجاعي ماننـد خـودش، زيـر سـلطه انـسانهاي پـست                      
  :بردترسويي هستند، رنج مي

 إِلَــــي االلهِ أَشـــــكُو أنَّنَــــا بِمنـــــازِلٍ  
  

ــاب  تَ   ــادِهِنَّ كِلـَـ ـ ــي آسـ ــم فِــ  حكَّــ
  

  )318: 2005الحمداني، (    
  

، )افراد شـجاع  (برم كه ما در جايي هستيم كه بر شيرهايشان          به خدا شكايت مي   : ترجمه(
  .)كنندحكومت مي) افراد ترسو(سگها 

ملك الشعراي بهار نيز پيوسته از اينكه در زندان، هيچ تفـاوتي بـين دانـا و نـادان وجـود               
  :د، در رنج و عذاب استندار

 در محيطي كامتيازي نيست بـين فـضل و جهـل          

  

 آن مكرر زنده باد وين مكـرر زنـده بـاد             
  

  )369: 1، ج 1380بهار،(    
  :گويددر جايي ديگر چنين مي

ــده ــداي ناديــــ  الغــــــرض اي خــــ
  

 از تــــو چيــــزي كــــس نفهميــــده  
  

ــران  ــير خــ ــي اســ ــاقلان را كنــ  عــ
  

ــي    ــار بــ ــان را دچــ ــرانعارفــ  خبــ
  

  )109: 2ن، ج هما(    
   افتخار به گذشته -2-1-2

ابوفراس به خاطر پيشينه حكومتي، عزتّ نفس و غرور زيادي كه داشت، به ويژه از اينكه                 
در شهري اسير شده كه پيش از اين، فاتح آن بوده، براي تسليّ دادن به خـود و جلـوگيري از                     

  : سرايدكند و چنين ميتمسخر ديگران، همواره به گذشته خود افتخار مي
  

 و نَحــنُ أُنـَـاس، لاَ تَوسـطَ عِنــدنَا       . 1
  

ــرُ     ـــنَ، أو القَب ــصدر، دونَ العالَميِ ــا ال  لَنَ
  

 تَهونُ علَينــَا فيِ المعالــِــي نُفُوسـنَا      . 2
  

ا المهـرُ              و من خَطَب الحسنَاء لَـم يغلِهـ
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 ـ        . 3 أعلَـي ذَوِي الع نيا، ونِي الـدزُّ بلاَءأع 
  

 وأكــرَم مــن فَــوقَ التُّــراَبِ، و لاَفَخــــرُ  
  

  )165: 2005الحمداني، (    
  

نـسبت بـه    .  و ما مردمي هستيم كه شـخص متوسـطي در ميـان مـا نيـست                -1:ترجمه(
 براي رسيدن به مقامـات بـالا،        -2. جهانيان؛ يا جايگاه عالي؛ مال ماست و يا قبر جايمان است          

هـركس  ) و اين يك چيز طبيعـي اسـت زيـرا         (شوند  ارزش مي  و بي  جانهايمان در نظر ما خوار    
 مـا عزيزتـرين     -3. بخواهد به زن زيباروي دست پيدا كند، مهريـه او بـرايش سـنگين نيـست               

و اين براي   . ترين كسي كه در روي زمين است      ها، و گرامي  مردمان هستيم، و بالاترين والامقام    
بوديم و اين چيـزي نيـست كـه آن را تـازه بـه               ما از اول صاحب عزتّ      . (ما هيچ فخري نيست   

  ) تا بخواهيم به آن افتخار كنيمدست آورده باشيم
. كنـد ملك الشعّراي بهار نيز همواره به گذشته پادشاهان لايق ايـران زمـين، افتخـار مـي            

  : نمايدهرچند كه اين افتخار را با حسرت و اندوه، بيان مي
  

 تآن روز چه شد كايران ز انوار عــــدال        
  

 چون خلُد برين كرد زمين را و زمن را؟          

  

 آن روز كه گــودرز، پي دفع عــدو كـرد      

  

شن را          گلـرنگ ز خون پسران؛ دشـت پـ

  

 و آن روز كه كمبوجيه پيوست به ايــران
  

 فينيقي و قـرطاجنه و مــصر و عـدن را      

  

 و آن روز كجا شد كه ز يك حمله وهـرزَ          

  

 ن را؟ بنهاد نجاشــي ز كف اقليم يمــ ـ       
  

  )206: 1، ج 1380بهار،(    

   زندان و فرا رسيدن عيد-2-1-3

  :ابوفراس به خاطر زنداني بودن در زمان فرا رسيدن عيد، از اين آمدن دل خوشي ندارد
  

1 . ــد ــا عِيـ ــوبٍ  ! يـ ــدت بِمحبـ ــا عـ  مـ
  

 علَــــي معنَّــــي القَلَــــبِ، مكـــــــروُبِ  
  

2 . ــد ــا عِيـ ــاظِرٍ  ! يـ ــي نـَ ــدت علَـ  قدَعـ
  

ــن   ــسنٍ فِيـــك، محجـــوبِعـ   كـُــلِّ حـ
  

  )54: 2005الحمداني، (    
بر كسي كه قلبش از رنـج درد كـشيده، بـه صـورت چيـز محبـوبي                  ! اي عيد . 1: ترجمه(

بـر  ! اي عيـد  . 2،)قلب من پر از درد بوده و چيزي نزدش دوسـت داشـتني نيـست              . (برنگشتي
  .) ستاي برگشتي كه از ديدن هرگونه زيباييت، پوشيده شده اديده

شـنود،  ملك الشعراي بهار نيز وقتي فرا رسيدن عيد و زمان شكفتن گل را از زندانبان مي             
  :شودافتد و اينگونه، ملول و ناراحت ميبه ياد دوران آزادي و خويشاوندان خود مي
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 دوش زندانبان بگشاد در و بـا مـن گفـت          
  

 اي خواجه كه گــل سـرخ شـكفت        مـژده    
  

 ان شـــد زيـرا    ناگهان اشـكم از ديـده رو      
  

 يادم از خانه خـويش آمـد و مغـزم آشـفت             
  

  )433: 2، ج 1380بهار، (    
   طنز و فكاهه در زندان-2-1-4

ابوفراس، پس از اسير شدن، به دليل اينكه لباسهايش، گرد و غبار جنگ به خود گرفته و                 
خر بـه   غرق در خون دشمنان شده بود، لباس ديگري برايش تدارك ديدند، اما وي براي تمـس               

  :گويدآنان مي
ــا   ـ ــابِي، و إنَّمـ ــوا ثِيــ ــونَ أن خَلَّّــ  يمنُّــ

  

 لَـــي ثِيـــاب مـِــن دِمـِــائهِم، حمـــرُ    ع  
  

  )165: 2005الحمداني، (    
لباسي كـه مـن     ) داننداما نمي (گذارند كه لباسهايم را دربياورند،      بر من منتّ مي   : ترجمه(

  )هاي آنان سرخ شده است بر تن دارم به خاطر خون
اي هاي بهار در انتقاد از جور حكومت، شرح رنج و محروميت زندان به شيوه             يكي از شيوه  

گردد، بـا   ثمر مي هاي تلخ كه چون مكرر شود، ملال انگيز و بي         وي به جاي ناله   . طنزگونه است 
  :ي تصويري مضحك از وضع خويش، ناداني مسؤولان ستمگر زندان را وصف كرده است ارائه

  

  خورد و خواب و جنـبش و كـار دگـر           شرب و شوي و   
  

 جمله در يك لانه كي مـستوجب انـسان بـود            
  

 يا كــم از حيــوان شناسد مردمـان را ميـــر شهــر           
  

 يا كه مير شهر خود بـاري كـم از حيـوان بـود          
  

  )456: 1، ج 1380بهار،(    
  

  :گويدبهار زماني كه در مورد وضعيت زندان اعتراض داشت، با تمسخر به زندانبان، مي
  

 مـن نگــويم كـه مــرا از قفـس آزاد كنيــد   
  

ــد    ــم شــاد كني ــاغي و دل ــه ب ــرده ب  قفــسم ب
  

  )217/ 1:همان(    
  

   زندان و اشك-5 -2-1

ابوفراس، مانند هر زنداني دربند ديگري كه روح بلند پرواز وي توانايي ماندن در زندان را                
ن خود را از اين امر چنين به تصوير         ندارد، هميشه فرياد ناله و فغان سرداده و غم و اندوه فراوا           

  : كشدمي
 ــت ــسحاب فَقلُـ ــنِي الـ ــلاًًَََ: و عارضَـ  مهـ

  

ــحابِ    ـــي سـ ــوعِي فِــ ــن دمـ ــإنِّي مـِ  فَـ
  

 و أنــــت إذا ســــكبِت، ســــكبِت وقتَــــاً
  

ــسِكاَبِ     ــي انـ ــتٍ فِـ ــلُّ وقـ ــي كـُ  و دمعِـ
  

  )57: 2005الحمداني، (    



�٣ 1391 تابستان/ چهارمسال / 11 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

هـايم   آرام باش، چرا كه من به خاطر اشك       : شد، پس گفتم  ابري بر من نمايان     . 1:ترجمه(
تو هرگاه بخواهي ريزش داشـته باشـي، گـاه گـداري ريـزش              . 2. در ميان ابرها هستم   ) گويي(

  .)هاي من هميشه در حال ريزش هستند داري، ولي اشك
  :گويدبهار هم در اين زمينه چنين مي

 خونابه ريزم از مژه بـر عارضـين چونانـك         
  

   شنبليد چكـــــد آب ناودانبر بــرگ  
  

  )586: 1، ج1380بهار، (    
  

  :سرايددر جايي ديگر چنين مي
 خبر گيـرد تـو را     سيل خون آلود اشكم، بي    

  

 خون مردم آخـر اي بيـدادگر، گيـرد تـو را             
  

  )383: 2همان، ج(    
  

انـد، بهـار نيـز از ايـن قاعـده           بيشتر شاعران حبسيه سرا، در وصف اشـك، مبالغـه كـرده           
شـود؛ ايـن اسـت كـه ابتـدا          اي كه در توصيف وي از اشك ديده مـي         ستثني نيست، اما نكته   م

كند و ايـن چيـزي اسـت كـه وصـف او را از شـعر       اشكش را به خون و بعد به سيل تشبيه مي     
  . سازدابوفراس متمايز مي

  
   زندان و ارزشهاي شخصيتي-2-1-6

كاهد، بلكـه مـردم    و ارزش او نميبه عقيده ي ابوفراس، زنداني شدن وي چيزي از اعتبار       
  : برند كه با مشكل بزرگي روبرو شوندزماني به ارزش وجودي وي پي مي

ـــذْكُرُني يـــومي س ـــد إذا ق ج ـــم هجِـد 
  ج

 الـبــدر  يفْـتَـقَــد  الظَّـلْمـاءِ اللـّيلـةِ وفـي  
  

  )165: 2005الحمداني، (    
  

از من ياد خواهنـد كـرد و ايـن        ) ا مشكل روبرو شوند   زماني كه ب  (به زودي قومم    : ترجمه(
تا با آن راه خـود  . (مسأله، يك امر طبيعي است، چرا كه مردم در شب تار به دنبال ماه هستند          

  ))را بيابند و سرگردان نشوند
 ملك الشعّراي بهار نيز معتقد است كه حضورش در زنـدان، چيـزي از ارزشـهاي او نمـي                  

  :ي ديگران استسان مشعلي؛ هدايت كنندهكاهد، بلكه وي، همواره ب
  

 ره نيابد هيچ پستي در مــــن از توفيـــر وقـت         
  

 مــــن نه شـمع شـامگاهم، كĤفتـاب معلـنم           
  

 پاك و روشن شب چراغم، ايمن از نقص و فتـور          
  

 اي پيـراهنم  خود نه فانوسم كـه سـوزد شـعله          
  

  )470: 2، ج1380بهار، (    
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  بارزه تشويق به جهاد و م-7 -2-1

يكي از عوامل اصلي تضعيف روحيه و فشار رواني حاكم بر ابوفراس، اين بود كه زنـدانش                 
  :در شهري بود كه وي در گذشته، آن را فتح كرده بود

ــيراً ــنَةَ أَسِــــــــ  إِن زرت خَرشَــــــــ
  

ــراً     ــا أَمِيـــ ــت بِهـــ ــم حللَـــ  فَكَـــ
  

  )33: 2005الحمداني، (    
دم، پس چه بسيار در آن در حـالي كـه اميـر             اگر در حالت اسارت؛ خرشنه را دي      : ترجمه(

  ) بودم، وارد شدم
  : كردبه همين دليل، پيوسته قوم خود را به جهاد و هجوم به اين شهر تشويق مي

  
 بِجـــسرَةٍ» الــشĤّم «يــا راكبِــاً يرمِـــي   .1

  

 مــــــوارةٍ شَدنِيـَّــــــةٍ مِـــــــــذعانِ    
  

ــير العانـِـــي    .2 ــنَ الأسِ ــسلام مِ ــرَأ ال  إِق
  

ــدانِ      ــي حمـ ــي بنِـ ــسلام علَـ ــرأَ الـ  إِقـ
  

ــيوفُهم    .3 ــذينَ س ــي الَّ ــسلام علَ ــرَأ ال  إِق
  

ــانِ     ــورةُ الأجفَــ ــوغَي مهجــ ــوم الــ  يــ
  

  )341:همان(    
سـلام  . 2روي،  اي كسي كه با شتري قوي و چالاك و رام به طرف شـام مـي               . 1: ترجمه(

بـر كـساني سـلام بگـو كـه      . 3. ر پسران حمدانبگو از طرف اين اسير رنج كشيده، سلام بگو ب  
  .)هايشان در روز نبرد عريان استشمشير

ملك الشعّراي بهار در مورد تشويق مردم به آزادي خواهي و جهاد عليه استعمار، همـواره         
كرد، تا بلكه رگ غيرت مردم بجنبد و        گذشته درخشان تاريخ ايران را براي مردم ياد آوري مي         

  : بايستنددر مقابل متجاوزان
ــدالت   ــوار ع ــايران ز ان ــد ك ــه ش  آن روز چ

  

 چون خُلد برين كـرد زمـين را و زمـن را؟              
  

  )206: 1، ج1380بهار، (    
  

  :كنددر جايي ديگر صراحتاً مردم را به قيام عليه حكومت، دعوت مي
ــردا  ـــور فـــــ ـــوانان غيـــــ  اي جـــــ

  

ــار     پــــردل و باشــــرف و زيــــرك ســ
  

ــا   ــان دغـــ ــازيد ز گرگـــ ــاك ســـ  پـــ
  

 ــ   ــاك وطـ ــرم پـ ــار حـ ـــك بـ  ـن را يـ
  

  )565: 1همان، ج(    
  

كند از آنان ملول گشته و بـراي حـل    اما چون حركت و خيزشي را در مردم مشاهده نمي         
  : نمايدمشكل، فقط به خدا توكلّ مي

 ظلــــــــم ظـــــالم جــــــــور صـــــياد
  

 آشيانـــــــــم داده بـــــر بـــــــــاد    
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 اي خــــــدا اي فلــــــك اي طبيعــــــت
  

 شـــام تاريـــك مـــا را ســـحر كـــن      
  

  )568: 2ن، جهما(    
  

   زندان و نكوهش-2-1-8

زماني كه ابوفراس، دريافت، برخـي اسـير شـدن او را دليـل بـر دور انـديش نبـودن وي                      
  : سرايداند، در پاسخ به آنان چنين ميدانسته
  

 تَكـــاثَرَ لَوامِــــي علَـــي مـَــــا أَصـــابنِي.1
  

     كَــأنَ لـَـم تَنُـــب إِلاَّ بِأَســريِ النَّوائِـــب 
  

ـــ.2 ــرِهِ  «ونَ يقوُلُ ــب أَم ــر عواقِ ــم ينظُ  »لَ
  

      اقـِـبولَيــهِ العــن تَجــريِ عمِثلـِـي م و 
  

  )40: 2005الحمداني، (    
انـد،  سرزنش كنندگان من زياد شده    ) اسارت(به خاطر آنچه كه گرفتارم كرده       . 1:ترجمه(

» نينديشيدبه عواقب كار خود     «: گويندمي. 2. شودها جز با اسارت من وارد نمي      گويي مصيبت 
  .)شودها بر كسي مانند من، وارد ميمصيبت) اين در حالي است كه(و 

دانـستند، امـا    ملك الشعراي بهار نيز از اينكه برخي افراد كه خود را دوستدار مملكت مي             
گرفتنـد كـه چـرا ماننـد     انداختند و بر وي خرده ميمنافع خويش را به خاطر آن به خطر نمي   

  : گفتشد و در پاسخ آنان مياراحت ميكند، نآنان رفتار نمي
  

ــن دارد    ــم وط ــار و غ ــه درد ي ــر ك ــه ه  ن
  

ــر از درد و داغ مــن دارد    ــه راســتي خب  ب
  

 ز روزگـــار خـــرابم كـــسي شـــود آگــــاه 
  

 كه خار در جگر و قــفل بـر دهـن دارد              
  

  )445: 2، ج1380بهار، (    
  

  زندان و ياد خويشان. 2-1-9

لدوله، درخواست مادرش را براي دادن فديه جهت       ابوفراس هنگامي كه مطلع شد، سيف ا      
-اي با وصف حـالات روحـي مـادرش مـي     آزادي پسرش نپذيرفت، بسيار ناراحت شد و قصيده       

سرايد كه از زيباترين قصائد عربي در وصف حالات دروني است، به آن دليل كه شاعر با قدرت                  
 خـود را بـا احـساس        خيال خود، وصف حالات روحي ديگري را به تصوير كـشيده و احـساس             

  :گويدديگري يكي كرده و از زبان او سخن مي
ـــلُها  .1 ــاد أَحمِــ ــا أَكـَـ ــسرَةً مــ ـ ــا حـ  يــ

  

ــا    ـــج و أولُهــــ ـــرُها مزعِـــــ  آخِـــــ
  

ـــرَدةً .2 ـامِ، مفـــــ ــشَّـ ــةٌ بِالــــ  علِيلَــــ
  

ـــات بِأيـــــدِي العِــــدي معَِلِّلُهــــا       بـ
  

ــدةً .3 ـــرُّكبانَ جاهِــــ ــسائِلُ الـــــ  تُــــ
  

 معٍ مــــا تَكَــــــاد تَهمِلُــــــها   بِــــأد  
  

  )271: 2005الحمداني، (    
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در دل من حسرتي وجود دارد كه تاب تحمل آن را ندارم، حسرتي كـه اول و                 . 1:ترجمه(
پيرزن بيماري، تنها در شام است؛ كه اميد زنـدگيش در دسـت           . 2،  .آخر آن اذيت كننده است    

آيد، با چشماني اشـك آلـود راه         سوي روم مي   هرگاه كارواني كه از   . 3،  .دشمن اسير شده است   
  .)گيردبندد و سراغ فرزند دربند خود را ميرا بر آنها مي

آيـد و چنـين   افتد، قلبش بـه درد مـي  ملك الشعّراي بهار هم وقتي به ياد زن و فرزند مي  
  :سرايدمي

 مــــن بــــه زعــــم كــــسان گنهكــــارم
  

 !چيـــست آيـــا گنـــاه كـــودك و زن؟     
  

  )436: 1، ج1380بهار، (    
  

  :گويددر جايي ديگر چنين مي
ــاري   ــه كــ ــدر گنــ ــن پــ ــود ايــ  ور بــ

  

 !چيــــست جــــرم كــــسان او بــــاري؟  
  

  )108: 2همان، ج(    
  

   زندان و گفتگوي با شب-2-1-10

شب، محرمي مناسب براي درد دل زندانيان است، ابوفراس هـم از ايـن قاعـده مـستثني                 
  :نيست

ــا أغفَـــــلَ عمّـــا بِــــي .1 ــا لَيــــلُ، مـ  يـ
  

 صــــــبائِبِي فِيـــــــــك و أحبــــــابِي  
  

 يـــا لَيـــلُ، نَـــام النَّـــاس عـــن موضِـــعٍ.2
  

ــابِي     ــضجِعِهِ نَــ ـــي مــ ـــَاءٍ، علـَـــ  نــ
  

  )57: 2005الحمداني، (    
  

دوستان و آشنايانم كه در تو هستند؛ از آنچه بر سر من آمده، چقـدر      ! اي شب . 1:ترجمه(
انـد كـه مـن از آن جـاي خـواب،            يي دور خوابيـده   اين مردم در جا   ! اي شب . 2. اندغافل مانده 

  .)مطمئن نيستم
ملك الشعّراي بهار نيز گاهي اوقات به صنعت تشخيص روي آورده و اندوه دروني خـود را     

  :گذاردبا شب در ميان مي
ـــي  ــو و تيرگـــ ــباز تـــ  ات داد اي شـــ

  

ــه    ــد از واهمـ ــاره شـ ـــم پـ ــه دلـــ  اتكـ
  

ــب   ــداد اي شـ ــاري و بيـ ــيه كـ ــن سـ  زيـ
  

 اتا بـــرد تـــوان مظلمـــــهبـــه كجــــــ  
  

  )561: 1، ج1380بهار، (    
  

   زندان و حسرت-2-1-11

  :ابوفراس براي به تصوير كشيدن آه خود، در چند جاي ديوانش چنين تعبيري دارد
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ــه     ــدٍ أَذَاب ــن حدِي ــي مِ ــانَ قَلبِ ــو كَ  و لَ
  

ــينَ الحـــشيَ و التَّرائـِــبِ    زفِيـــرُ الأَســـي بـ
  

  )51: 2005الحمداني، (    
  

  .)كردام بود، آن را ذوب مياگر قلب من از آهن بود، آتش آهي كه در سينه: ترجمه(
غم و اندوه بهار به خاطر دربند شدن آنقدر زياد است كه به گمانش؛ آه وي همانند آتـش    

  : كندپرقدرتي است كه آهن را ذوب مي
ــشين    ــس اي آه آت ــن در قف ــعله فك  ش

  

ــت طبيعــت گــل عمــر مــرا مچــين         دس
  

  

  )381: 2، ج1380بهار، (  
  

  :گويددر جايي ديگر چنين مي
 بگـــذر ار نباشـــدم بـــه كـــف آه

  

 ويـــن سينــــــه تنـــور آه باشـــد     
  

 )442: 2همان، ج(    

   درخواست شفاعت و رهايي-2-1-12

خواسـت تـا بـا دادن فديـه، او را از زنـدان و اسـارت                 ابوفراس، همواره از سيف الدوله مي     
  :رهايي بخشد

ــم ذَ-1 ــي كَ ــرم  إلَ ج ــيس ــابِ و لَ  ا العِتَ
  

ــب؟     ــيس ذنَــ ــذَارِ و لَــ ــم ذَا الإعتِــ  و كَــ
  

ـــرِيحٍ   -2 ــبٍ جـ ــي قلَ ــل علَ ــا تَحمِ   فَلَ
  

   ـــدب ــامِ نَــــ ــ ـــوادِثِ الأيـ ــهِ لِحــــ  بِـــ
  

  )253: 2005الحمداني، (    
  

اين همه سرزنش براي چيـست درحـالي كـه هـيچ جـرم و گنـاهي؛ مرتكـب              . 1:ترجمه(
 بار سنگيني را بر قلبي زخمي حمل نكن كه به خـاطر حـوادث تلـخ روزگـار                   پس. 2ام؟  نشده

  .)ناراحت و غمگين است
ايـن  . خواسـت تـا او را آزاد كنـد   ملك الشعّراي بهار نيـز، گـاهي اوقـات از رضـاخان مـي           

اش در سال جديد و اينكه ايام عيد در كنـار آنـان باشـد،               درخواست را به خاطر ديدن خانواده     
  :ستبيان نموده ا

 شاها روا مدار كه بر جاي هفت سيــــن    
  

 با هفت شـين كـسي شـب نـوروز سـر كنـد               
  

 شكوا و شيون و شغب و شور و شـين را          
  

 شـــه شــريك دعـــاي ســحر كنـــدبــا ذكــر   
  

  )609: 1، ج1380بهار، (    
  

   زندان و شكايت از دوستان-2-1-13

اخـت فديـه آزادي وي، بـه    شكيّ نيست كه تجربه سالها اسارت، بويژه مـسائل مربـوط بـه پرد       
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نگرش او در زمينه ناپايداري عهد دوستان، عمق و پختگي خاصي بخشيده اسـت كـه از نفـوذ                   
ابـوفراس،  ) 205: 1380آبـاد،   . (گيـرد وي به كنه طبيعت رنگارنگ و ناپايدار بشري نشأت مي         

 آورنـد و  خواست، با پرداخت فديه، آزادي او را به دسـت پيوسته از دوستان و آشنايان خود مي 
  : در اين زمينه دست به دامان هر كسي حتي خادمانش نيز شد

ـــقَا  .1 ــشَّامِ أَفِيــ ـــي باِلـ ــا خَلِيـلَـــ  !يـ
  

 هــــــل تُحـِـــسانِ لـِـــــي رفِيــــقَا؟  
  

ــا كنُـــت إلاَّ .2 ـــا؛ و مـ  كنُـــت مولاكُمـ
  

ـــقَا    ــاً شَفِيـ ــسِنَاً، و عمـ ـــداً محــ  والِــ
  

 كَيــــف لاتذَكُرانِـــــيو ! فَــــاذكُرَانِي.3
  

ــتَخونَ الـــصديِقُ الـــصدِيقَا    ــا اسـ  كُلَّمـ
  

  )225: 2005الحمداني، (    
  

كنيـد كـه دوسـت مـن       آيا احساس مي  ! اي دو دوست من در شام بيدار شويد       . 1:ترجمه(
پس . 3. من سرور شما بودم، و جز پدري نيكوكار و عمويي دلسوز براي شما نبودم             . 2هستيد؟  
آوريد هر زمـاني كـه يـك دوسـت بـه دوسـت ديگـر        و چگونه مرا به ياد نمي !  آوريد مرا به ياد  

  .) كندخيانت مي
اي داشت و همواره با يادآوري گذشته، از دوسـتانش  ملك الشعّراي بهار نيز چنين انديشه     

  :خواست براي آزادي وي اقدام كنندمي
 دوســـتان از دوســـتان يـــاد آوريـــد   

  

 ــ    ــاد آوريـ ــتان يـ ــدا از بوسـ ــن جـ  دزيـ
  

  )615: 1، ج1380بهار، (    
   بيان رمانتيكي دشواريهاي زندان-2-1-14

كنـد و آرزو دارد كـه اي        هايش، غم دل را با كبوتري بازگو مي       ابوفراس در يكي از سروده    
دانست؛ اما او آگـاه اسـت كـه كبـوتر درد جـدايي نكـشيده و                 كاش اين كبوتر حال وي را مي      

دهـد، امـا    د، چرا كه پرواز، اندوه را به خانه دل وي راه نمي           اناندوهها در ذهن وي خطور نكرده     
هاي بلند درختان بنـشاند و انـدوه دلـش را        اسير دل افكار را شاهپري نيست كه او را بر شاخه          

كنـد و شـرح دردش      توانست اندوهش را با وي قسمت       كند كاش مي  بزدايد؛ از اين رو آرزو مي     
  :را با او بگويد

ــد نَ.1 ــولُ و قَ ــةٌ أَقُ اممـــي ح ــت بِقُربِ اح 
  

ــالِي؟      ــكِ ح ــات حالُ ــل ب ــا ه ــا جارت أَ ي 
  

ــوي.2 ــاذَ اله عي! مــو ــةَ النَّ ــتِ طَارِقَ  ماذقُ
  

   ــوم ـــكِ الهمـ ــرت مِنـ ــالِو لاَ خَطِـ   بِبـ
  

ــةٌ  .3 ــي طَليقَ ــور و تَبكِ أسم كــضح أَ ي 
  

ــالِ؟    ــدب سـ ــزُونٌ و ينـ ــسكُت محـ  و يـ
  

4. قلَــةًلَقَــد كُنــتمعِ مأولَــي مِنــكِ باِلــد 
  

 ولَكِنِّــي دمعِــي فـِـي الحــوادِثِ غَــالِ؟      
  

  )282: 2005الحمداني، (    
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آيا حال تـو    ! اي همسايه من  : گويمدر حالي كه نزديك من كبوتري است مي       . 1: ترجمه(
اي، و غـم و انـدوه   تو درد دوري را نچشيده  ! برم به عشق  پناه مي . 2مانند حال من شده است؟      

اي كه بگريـد؟ و انـسان   اي كه بخندد و آزادهآيا اسيري ديده. 3. به ذهن تو خطور نكرده است     
من از تو بـه     . 4!) گريه نكند و شخص خوشحالي گريه و نوحه سردهد؟        (ناراحتي سكوت كرده    

  )ها باارزش استريختن اشك سزاوارترم، ولي اشك من در مصيبت
، از بيـان رمـانتيكي   »مـرغ خمـوش   «و شـعر    » سـرود كبـوتر   «يز در   ملك الشعّراي بهار ن   

  :همو، در گفتگوي با پرندگان، چنين سروده است. احساس خويش، غافل نبوده است
  

 به باغ رفتم و ديدم كـه مرغكـــي آزاد         
  

 ناليدنشسته بــود به شاخ گلــي و مـــي        
  

 سؤال كردم و گفتم تو را چـه شـد گفتـا       
  

 م دل گرفت و اشك چيد    به حال و روز توا      
  

  )589: 1، ج1380بهار،(    
  

   تهديد به انتقام-2-1-15

  :كندابوفراس براي فرو نشاندن خشم خود، دشمنان را به مرگ و انتقام، تهديد مي
 فَلَئِـــــــن خَلَـــــصت فإِنَّنِـــــــي  .1

  

ـــلاً    ـــلاً و كُهــ ـــدا طِفــ ــرقُ العِــ  شَــ
  

ــسيف، زا  .2 ـــت إِلاَّ الـــ ــا كُنــــ ــ  مـ
  

  ع ــقلاًًَ  د ــدهرِ صــ ــروُفِ الــ ــي صــ  لـَـ
  

  )81: 2005الحمداني، (    
دشـمنان از  ) از بـين بـردن  (پس اگر از اين زندان خلاص شوم، شاهيني بـراي    .1:ترجمه(

هـاي  من چيزي جز شمشيري نيستم كـه بـر حـوادث و سـختي             .2. شومكودك و پيرشان مي   
  .) افزايدروزگار؛ تيزي و شدت، مي

اش را پاسخي نيست، حـس انتقـامش بـه جـوش       م و دادخواهي  بهار نيز چون صداي تظلّ    
  :ترسانددهد و او را از عذاب الهي ميآيد و با خنجر زبان، دشمن را بيم ميمي

  
 من نيز بـا چـراغ بلاغـت بـه جانـشان           

  

 اخگــر زنــم اگرچــه تــن از اخگــر آورنــد  
  

ـــه  ــوك خامـ ــا ن ــدوزم ب  اماندامــشان ب
  

 هرچنــد پــيش خامــه مــن اخگــر آورنــد  
  

  )303: 1، ج1380بهار، (    
  

   اقتباس از قرآن كريم -2-1-16

-ابوفراس در بيتي چنين مـي     . اندابوفراس و بهار در حبسياتشان از آيات قرآني بهره برده         

  :سرايد
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ــينٍ  ــلِّ حِـــ ــي كُـــ ــذاَ االلهُ فِـــ  كَـــ
  

ــشَاء       ــا يـ ــقِ مـ ــي الخَلـ ــد فِـ  يزيـ
  

  )97: 2005الحمداني، (    
  

  .)افزايدنين است و در ميان خلق هر چه را بخواهد ميو خدا هميشه اينچ: ترجمه(
شاء، إنَّ االلهَ    «: مصراع دوم اين بيت، برگرفته از اين آيه شريفه است      يزيد في الخلَـقِ مـا يـ

  )1/ فاطر (» عليَ كُلِّ شيَءٍ قدَيرٌ
  :بهار نيز اينگونه به آيات قرآني اشاره دارد

  
 شدچونكه قومي در جهان از فيض حق محروم         

  

  اش گر نـوح باشد بسته حرمان بودهــادي  
  

 انبياي قـــوم اسرائيل را بيـــن كــز قـضــــا    
  

  دشمن ايشــان هم از پيراهن ايشـــان بود        

  

  )489: 1، ج1380بهار، (    
  

  :كه اشاره به دو آيه زير دارد
اس آيـةً و أعتـَدنا للظّـالمينَ عـذاباً        و قَوم نوُحٍ لَما كَذَّبوا الرُّسلَ أغرقَنَاهم و جعلناهم لل         « نَّـ

  )37/ فرقان (» أليماً
  )20/ طه (» قال فإنَّا فَتَنَّا قوَمك منِ بعدك و أضَلَّهم السامِري«: و آيه

  
   اسلامي– تلميح به رخدادهاي تاريخي -2-1-17

اي بيـان   ابوفراس بر . هاي مشترك ابوفراس و بهار، گرايش به مذهب تشيع است         از ويژگي 
وفايي عقيل در زمان حكومت امـام علـي        وفايي سيف الدوله از تلاش براي آزادي وي، به بي         بي

  :سرايدكند و چنين مياشاره مي) ع(
  

ــيمةً     ــاسِ شِ ــي النَّ ــدر فِ ــانَ الغَ ــي كَ  و قَبلِ
  

ـــي    ــؤمنينَ«و خَلَّــ ــرَ المـ ــلُ» أَميـ  عقيـ
  

) همـانطوري كـه   (يك خصلت بوده اسـت،      وفايي در ميان مردم     و قبل از من بي    : ترجمه(
  .)را خالي كرد) ع(عقيل پشت امام علي 

  )253: 2005الحمداني، (
بهار نيز بسياري از كساني را كه داعيه ي دينداري و مملكت پرسـتي داشـتند، منـافق و                   

، ماننـد   )ع(دانست و آنان را به اهالي كوفه و خيانتشان به امـام حـسين               غير قابل اطمينان مي   
  :ندكمي

 همـــه هـــم شـــمر و هـــم امـــام حـــسين
  

ــردان     تعزيــــت خــــوان و تعزيــــت گــ
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ــت    ــن الوقـ ــذاق و ابـ ــوفي مـ ــه صـ  همـ
  

ــان    ــافر سـ ــاد و  كـ ــوفي نهـ ـــه كـ  همـ
  

  )598: 1، ج1380بهار، (    
  

  )آزادي و عشق به وطن(پيوند حبسيه با سياست . 2-1-18

لاف ابوفراس كـه  برخ. هايي قديم، كلمه آزادي به مفهوم دموكراسي نبوده است  براي ملتّ 
امـا آزادي از ديـدگاه بهـار،    . اسـت » خَرشنَه«هدفش از تلاش براي آزادي، آزاد شدن از زندان   

  : آزادي وطن از يوغ استبداد استمفهومي دموكراسي دارد، چرا كه وي به دنبال
  

 با شه ايران ز آزادي سخن گفـتن خطاسـت         
  

ــت    ــا خداســــ ــران بــــ ــار ايــــ  كــــ
  

  )451: 1، ج1380بهار، (    
  

  :ي خاصي داردما عشق به وطن در اشعار ابوفراس، جلوها
  

ــا   ــديار لِأَهلِهـ ــب الـ ــذهبيِ حـ ــن مـ  و مِـ
  

  ــــذاَهِبعــــشِقُونَ مــــا يلِلنَّــــاسِ فِيم و 
  

  )40: 2005الحمداني، (    
  

به خاطر اهل آن اسـت، و  ) وطن(مذهب و مرام من دوست داشتن اين سرزمين       : ترجمه(
  )ورزند، مذهب و مرامهاي متفاوتي دارند كه عشق ميمردم نسبت به چيزهايي

شفيعي كدكني، معتقد است كه اگر بخواهيم دو نهنگ بزرگ از شـط شـعر بهـار، صـيد                   
  ).36: 1359شفيعي كدكني، (است » آزادي«و ديگري » وطن«كنيم، يكي مسأله 

  

 تاساشد كافرهر كه را كه عشق وطن در دل نب
  

  يغمبــر استمعنــــي حب الوطن فرموده پ  
  

  )669: 1، ج1380بهار، (    
  

ملك الشعراي بهار، ستايشگر بزرگ آزادي      : گويدچنانكه زرين كوب نيز در اين زمينه مي       
زريـن كـوب،    (است و از شاعران بزرگ، هيچ كس به خـوبي او از آزادي سـخن نگفتـه اسـت                    

تمــاعي و شــعرش پــس از ورود بــه صــف مــشروطه خواهــان؛ رنــگ و بــوي اج). 374: 1373
  ).406:  1384امين پور، (معترضانه به خود گرفت 

اش جـدا  كنند يا زنـدگي سياسـي بهـار را از زنـدگي ادبـي     ها كه سعي ميبرخلاف خيلي 
كنند و يا او را به تضاد سياسي متهّم نمايند، خانلري، براين باور است كه بهار، در زمره اديبان                   

منحـصر و   » ادبـي محـض   « خود را در حريم خيالي       و متفكرّاني است كه قدرت و قابليت ادبي       
  ).81: 1370ناتل خانلري، (كنند محصور نمي
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  پيوند حبسيه با شعر غزل .2-1-19

... در غزل حبسي، از روي و موي دلبر، عشق و گل و بلبل، گريه شـمع و خنـده چمـن و                 
س شاعر در   هاي تلخ اندوهبار و روان حسا     خبري نيست، بلكه شعري است كه حكايت از حالت        

هاي سنتي، شكل و ساخت     كند و تنها وجه مشترك آن با غزل       محيط تنگ و تاريك زندان مي     
  . ظاهري آنهاست

آغـاز كـرده كـه موضـوع آن سـيف           » غزل رمـزي  «ابوفراس بسياري از روميات خود را با        
پيوندهاي ديرين ميان شـاعر و سـيف الدولـه از يـك سـو و شخـصيت جـذاّب و                     . الدوله است 

اشتني سيف الدوله از سوي ديگر، سبب شـده اسـت تـا غـزل رمـزي وي از زيبـايي،                 دوست د 
چنان كه با زيباترين غزليات غير رمـزي برابـري          . لطافت و عمق عاطفي خاصي برخوردار باشد      

  :رائيه او با مطلع. كندمي
ــصي الـــدمعِ، شَـــيمتُك الـــصبرُ  أراك عـ

  

ــك و لاَ    ــي عليَ ــوي نَه ــا لِله ـــرُ؟أَم   أََمـ
  

  )64: 2005الحمداني، (    
  

كنـي، و خـصلت تـو صـبر و          بينم كه از ريختن اشـك خـود داري مـي          تو را مي  : ترجمه(
  )دهد؟بردباري است، آيا عشق هيچ گونه امر و نهي در مورد تو انجام نمي

 ابوفراس در اين قصيده از درد اشـتياق و سـوز  . اي از اين نوع غزل است  نمونه ي برجسته  
گويد و محبوب را بدون توجه به وضع خطرناك او با          هاي شبانه خويش سخن مي    عشق و گريه  

دهـد، و از اينكـه      هاي دروغين وصال، وي را به بازي گرفته است، مورد سرزنش قرار مـي             وعده
  .كندبدون هيچ عذري عهد خويش را از ياد برده و گوش به سخن چينان سپرده، شكوه مي

شويم؛ زيرا كه ادبيـات زنـدانها       صر با كاهش استفاده از غزل روبرو مي       اما در حبسيات معا   
پرداخت، اكنـون بـه تـصوير و    پس از قرنها كه به تبيين عواطف و موضوعات شخصي شاعر مي      

پردازد و از شكل ادبياتي شخـصي بـه صـورت ادبيـاتي             هاي جامعه مي  ها و خواسته  تبيين رنج 
ي است كه از امور شخصي، به ويژه عشق، كمتـر سـخن             بنابراين، بديه . اجتماعي درآمده است  

  :شوديكي از غزلهاي بهار در اين زمينه؛ با اين مطلع آغاز مي. گويدمي
ــد   ــس آزاد كني ــر از قف ــه م ــن نگــويم ك  م

  

 قفسم بـرده بـه بـاغي و دلـم شـاد كنيـد               
  

  )217: 1 ج ،1380بهار،(    
  

  : وي غزل ديگري در اين زمينه دارد با اين مطلع
 قت آنكـه مـرغ سـحر نغمـه سـر كنـد            شد و 

  

 گل با نسيم صـبح سـر از خـواب بـر كنـد           
  

  )215: همان(    
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  تحليل ساختاري حبسيات ابوفراس و بهار. 2-2

  زبان شعري. 2-2-1

سـرايند، معمـولاً در     از آنجا كه هر دو شاعر، شعر را براي دلخوشـي و آرامـش خـود مـي                 
در چنـين   . شـويم ا و به دور از تكلفّ مواجه مي       حبسيات ابوفراس و بهار، با شعري ساده و شيو        

گـويي و  شعرهاي، بيان عواطف و احساسات رقيق، موجب شده است تا هر دو شاعر از پيچيـده  
لحن هر دو شاعر، بسته بـه اينكـه در چـه مـضموني شـعر سـروده                  . گويي، سرباز زنند  حكمت

لدوله درخواست پرداخت فديـه     كند؛ به عنوان نمونه، وقتي ابوفراس از سيف ا        باشند، تغيير مي  
  :كند، لحني خطابي و عتاب گونه، همراه با سرزنش و سوزي دروني داردبراي آزاد شدنش مي

1. ــرم ــيس جـ ــابِ و لَـ ــم ذَا العِتـَ ــي كَـ  إلَـ
  

 و كَـــم ذَا الإعتِـــذَارِ و لَـــيس ذَنـــب؟     
  

ـــرِيحٍ  .2 ــبٍ جــ ــي قلَـ ــل علَـ ــا تَحمـِ  فَلـَ
  

ــامِ     ـ ـــوادِثِ الأيـ ــهِ لِحـــ ـــدببِــ   نَـــ
  

  )253: 2005الحمداني، (    
اين همه سرزنش براي چيـست درحـالي كـه هـيچ جـرم و گنـاهي؛ مرتكـب              . 1:ترجمه(
پس بار سنگيني را بر قلبي زخمي حمل نكن كه به خـاطر حـوادث تلـخ روزگـار                   . 2ام؟  نشده

  .)ناراحت و غمگين است
بالـد و از  رات قـومش مـي  گويد يا به افتخـا هاي خويش، سخن مي اما زماني كه از خصلت    

  :دهد، لحني پر شور و حماسي داردجهاد و هجوم آنان داد سخن، سرمي
 بِجــسرَةٍ » الــشĤّم«يــا راكبــاً يرمـِـي   .1

  

ـــذعانِ    ـــةٍ مِــــــ ـــوارةٍ شَدنِيـَّـــ  مـــ
  

ـــي   .2 ــير العانـِ ــنَ الأسِ ــسلام مِ ــرَأ ال  إق
  

ــدانِ     ــي حمـ ــي بنِـ ــسلام علَـ ــرأَ الـ  إقـ
  

ــرَ.3 ــيوفُهم   إق ــذينَ س ــي الَّ ــسلام علَ  أ ال
  

 يــــوم الــــوغَي مهجــــورةُ الأجفَــــانِ  
  

  )341:همان(    
سلام بگو . 2روي، اي كسي كه با شتري قوي و چالاك و رام به طرف شام مي             . 1:ترجمه(

بـر كـساني سـلام بگـو كـه      . 3. از طرف اين اسير رنج كشيده، سلام بگـو بـر پـسران حمـدان     
  .)   در روز نبرد عريان استشمشيرهايشان

بهار نيز در اشعار انتقادي از جور دولتمردان و اعتراض به نقص اصول آزادي و رواج فساد                 
چنـين  » احمـد شـاه  «به عنوان نمونه، بهار در انتقاد از     . و تبهكاري، لحني تند و انتقادي، دارد      

  :سرايدمي
ــا شــو و بــه خــط مگــذر ! اي خامــه  دو ت

  

ــه   ـــ! وي نام ـــردر دژم شــ ــم ب  و و ز ه
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ــوم ــصه زاد و بـ ـــو! اي غـ ــرون شــ  بيـ
  

ــشمـر      ـــي م ــو و روز خرمــ ــرون ش  بي
  

 شـمع بـده كـه تيـره شـد مــشرق           ! هان
  

 رخــت منــه كــه شعلـــه زد خــاور! هــان  
  

  )168: 1، ج1380بهار، (    
  

پـردازد و   اما زماني كه قصد خلاصي از زندان را دارد به تمجيد و ستايش از رضا شاه مـي                 
ذشته و مراتب فضل و كمال خويش را باز گو كرده و به انتقادي كمرنگ و ملايـم از                   خدمات گ 
  :پردازداوضاع مي

 پانزده روز است تا جايم در اين زندان بـود         
  

  بند و زندان كــي سزاوار خردمندان بود؟  
  

 كار نامــردان بود سرپنجه با ارباب فقـــر      
  

 آنكه زد سرپنجه با اهل غنا، مـرد آن بود  
  

 ايهمت آن باشـد كه گيري دستي از افتاده       
  

 بر سر افتادگـــان پا كوفتن آسان بـــود  
  

  )454: 1همان، ج(    
   وحدت موضوعي -2-2-2

هاي هر دو شاعر، رعايـت وحـدت موضـوعي در قـصيده             هاي حبسيه ترين ويژگي  از مهم 
 و از آن چـارچوب      گوينـد بدين معني كه ايشان، در شعر، از محتواي يكساني، سخن مي          . است

هاي گذشته، وحدت موضوعي وجود نداشته و       اما با توجه به اينكه در حبسيه      . شوندخارج نمي 
هـا، در روميـات ابـوفراس،       اين مسأله، ابتكاري جديد در شعر معاصر اسـت، لـذا برخـي زمـان              

اش بـه  شود؛ به عنوان نمونـه بائيـه   آشفتگي محتوايي و خروج از موضوع، به فراواني، ديده مي     
و از فخـر    ) 5-3(، سپس به فخـر      )2-1. (كندرا با غزل رمزي شروع مي     » ...أما لجميلٍ   «مطلع  

زنـد و پـس از       گريز مي ) 8-7(و شرح اخلاق خود در اين مورد        ) 6(به حكمت در باب دوستي      
گـشايد و از   كنـد، زبـان بـه حكمـت مـي     و چون فخر را رها مي) 11-9(پردازد آن، به فخر مي  

و سپس  ) 17-14(پردازد   در ابيات بعدي باز به فخر مي      ) 13-12(گويد  دم سخن مي  اخلاق مر 
بينيم كه در حال فخـر فروشـي    بار ديگر او را مي ) 22(و در بيت    ) 21-18(كند  شكوه آغاز مي  

به فضايل خويش است، و اگر بررسـي را در ايـن قـصيده و ديگـر روميـات وي ادامـه دهـيم،                        
: 2005الحمـداني،   : ك.ر(دهـد   ضامين نيز همين كار را انجام مي      خواهيم ديد در مورد ديگر م     

130.( 

از زنـدان بـه     «و  » كيـك نامـه   «اما در بسياري از حبسيات بهار و از جمله در دو قـصيده              
چنـين  » از زندان به شاه   «، انسجام موضوعي، وجود دارد؛ به عنوان نمونه، وي در مثنوي            »شاه
  :سرايدمي

 ع ميـــــدان هست وثاقم به روي شــــار     
  

 ناف ري و رهگــذر خيـل شياطيـــــن          
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 چـق چـق پاي ستــور و همهمـه خلـــق     
  

 فـرفـر واگون و بـوق و عرعـر ماشيــن           
  

 تــق تــق نجــار و دم دم حلبـــي سـاز          
  

 عربــده بنز همچــو كوس سلاطيـــن       
  

 زنگ بيسيكلت هفــاهــف موتوسيكلــت     
  

 ندي ـزين دو بتر تــاق تــاق گاري بـي         
  

 كـــــــاخ بلرزانــــد و صمــــاخ بـــــدرد
  

 چون گــذرد پر ز بار كاميــون سـنگين          
  

 و آن خرك دوره گـرد و صـاحب نحـسش        
  

 هر دو به هم همصدا شوند و هم آئيــن          
  

  )452: 1، ج1380بهار، (    
  

اي كه زندانش در آن واقع شده پرداخته        شود كه بهار فقط به توصيف منطقه      ملاحظه مي 
  . كندج از آن، موضوع ديگري را مطرح نميو خار

  
  اوزان شعري. 2-2-3

گيـرد و از    بحر طويل، در شمار بحرهايي هست كه معاني گسترده و زيـادي را دربـر مـي                
آنجا كه روميات ابوفراس، معاني زيادي از جملـه شـكايت و عتـاب و فخـر و رثـا و غيـر آن را                       

 ـ          شامل مي  . ادي در ديـوان روميـات داشـته باشـد         شود، طبيعي است كه ايـن بحـر، حـضور زي
بهار نيز، بيشتر حبسيات خود را در اوزان طويل، رمـل و هـزج سـروده                ) 322: 2006الشايب،(

  . است
  

  قالب و هيأت زندان نامه. 2-2-4

هـاي   پيـام . ي حبـسيه وجـود دارد   قطعـه در زمينـه  11 قـصيده و  22در ديوان ابوفراس    
بطور كلي، عتاب و فخر و اسـتعطاف و     .  گوناگون دارد  ها و صورت هاي    دردآگين زندانيان شكل  

دهـد؛ و بهـار، خـشم و عـصيان      مدح و شكوه، ساختمان قصائد حبسي ابوفراس را تشكيل مـي  
 8و در ديـوان بهـار،       . به تصوير درآورده است   » قصيده«ناشي از حبس خود را بيشتر به شكل         

كارنامـه  « وجود دارد كه در مثنوي        مثنوي، 2 دوبيتي و    1 رباعي،   4 قطعه،   3 غزل،     4قصيده،  
  .  بيت، آمده است2500با حدود » زندان

  
  صور خيال. 2-2-5

بـا  ). 63 :1431سليمي، (سازد  اي هنرمندانه است كه تصويري هنرمندانه مي      خيال، ملكه 
وجود آنكه زندان و شرايط نامطلوب و نامساعد آن، عـاملي بـراي ناپيـدايي خيـال و تخـيلات                    



�٩   حبسيه سرايي در شعر عربي و فارسي

-، اما در حبسيات ابوفراس و بهار ما با صور خيالي روبـرو مـي              )272: 1380باد،  آ(شاعر است؛   

در اين ميان، تشبيه و اسـتعاره،       . شويم كه نشان از بلند پروازي آنان در دنياي آزاد خيال دارد           
  . بيشترين كاربرد را دارد

ي هاي گوناگوني از جمله؛ تشبيه ضـمن      در حبسيات ابوفراس، تشبيه   : تشبيه. 2-2-5-1
بـه  . انـد شود كه بيشتر آنها به سبب زيادي كاربرد، به صـورت ضـرب المثـل درآمـده    يافت مي 

ها را به سنگين نبودن هر ارزش دانستن جان براي رسيدن به بزرگي      عنوانه نمونه، ابوفراس، بي   
  :اي براي رسيدن به زن زيبا روي، تشبيه كرده استگونه مهريه

ــ ــي المعالِ ـــا فِ ــونُ علَينـَ ــنَاتَه ـي نُفُوس 
  

ــا المهــرُ   غلِهلَــم ي ــسنَاءالح ــن خَطَــبم و 
  

  )165: 2005الحمداني، (    
و (شـوند  ارزش مـي براي رسيدن به مقامات بالا، جانهايمان در نظر ما خوار و بي           : ترجمه(

هركس بخواهد به زن زيبـاروي دسـت پيـدا كنـد، مهريـه او               ) اين يك چيز طبيعي است زيرا     
  )ين نيستبرايش سنگ

همو، در جايي ديگر جـستجو كـردن قـومش از خـود را بـه هنگـام بـروز مـشكلات، بـه               
  :جستجوي از ماه در شب تار براي يافتن راه درست و سرگردان نشدن، تشبيه كرده است

 جِـدهــم  جــد  إذا قـومي سيـذْكُرُني
  

 الـبــدر  يفْـتَـقَــد  الظَّـلْمـاءِ اللـّيلـةِ وفـي  
  

  )همان(    
از من ياد خواهنـد كـرد و ايـن        ) زماني كه با مشكل روبرو شوند     (به زودي قومم    : (ترجمه

تا با آن راه خـود  . (مسأله، يك امر طبيعي است، چرا كه مردم در شب تار به دنبال ماه هستند          
  ))را بيابند و سرگردان نشوند

 لفظي و معنوي كـه بخـشي   بهار نيز از ارزش تشبيه غافل نبوده است؛ وي، كاربرد صنايع      
تـر  از صورت يا ظرف شعر است را، جز براي تكميل مقصود ادبي، يعنـي بـراي بهتـر و وسـيع                    

  )30: 1، ج1351گلبن، . (داندشدن معني و موضوعات خود نزد مستمع، روا نمي
ماننـد كـرده   » چكيدن آب ناودان بـر گـل شـنبليد   «همو، اشك جاري رخسار خود را به       

  : است
 زم از مژه بـر عارضـين چنانـك        خونابه ري 

  

 بر برگ شنبليــد چكـــد آب نــاودان  
  

  )587: 1، ج1380بهار، (    
  

شـود، او بخـتش را بـه كـشتي          اما در شعر بهار، تصويرهاي تازه در تشبيه نيز يافـت مـي            
  :كندان گسسته و بادبان شكسته در چار موج سرگردان مانند ميسكّ
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 مـوج اي فتـاده بـه چـار        بختم چو كشتي  
  

 سكان فروگسسته و بشكسته بادبـــان      
  

  )587: 1همان، ج(    
 ابوفراس براي اشاره به فخـر بـه شـجاعت و دلاوري و جنگـاوري                :استعاره. 2-2-5-2

  :؛ براي خود استعاره آورده است)شير(» اسد«خود، از 
 يـــا مـــن رأي لِـــي بِحـِــصنِ خَرشَـــنَةَ

  

ــا     ــودِ أرَجلُهـ ــي القُيـ ــرَي فِـ ــد شَـ  أَسـ
  

بيني، من مانند شيري هستم كه پاهـايش        مي» خرَشنه«اي كسي كه مرا در دژ       : ترجمه(
  .)در بند است

  )271: 2005الحمداني، (
استعاره از ابوفراس و ديگـر همرزمـان اسـيرش دارد و كـلاب         ) شيرها(در اين بيت، آساد     

  :استعاره از زندانبانان پست و فرومايه آنان است) هاسگ(
  أَشـــكُو أنَّنـَــــا بِمنَـــازِلٍ  إلَـــــي االلهِ

  

   ــلاَب ــي آســـادِهِنَّ كـِ  تَحكَّــــــم فـِ
  

كنم، چرا كه ما در منـازلي هـستيم كـه           به خدا شكايت مي   ) از وضعيت موجود  : (ترجمه(
  .)كنندها، بر شيرهايشان حكومت ميسگ

  )318: همان(
  :ها برده استبهار نيز از در حبسيات خود از استعاره، بهره

  رفتم و ديدم كه مرغكـــي آزاد       به باغ 
  

  ناليدنشسته بــود به شاخ گلــي و مـــي  
  

 سؤال كردم و گفتم تو را چه شد گفتـا         
  

 به حال و روز توام دل گرفت و اشك چيـد            
  

  )589: 1، ج1380بهار،(    
  

 رو بـــه جانـــب تهـــران  ! اي صـــبا
  

ــان    ــلام رســ ــن ســ ــتان را ز مــ  دوســ
  

  )630: 1، ج1380بهار،(    
  

، استعاره مكنيه، وجود دارد كـه در  »صبا«و » مرغ«هد شعري مذكور، در دو كلمه  در شوا 
  .آن، شاعر با استفاده از صنعت تشخيص، به جان بخشي و در دل، پرداخته است

  

  نتيجه

 مضمون از قبيل؛    20در اين پژوهش، در بخش محتوايي حبسيات ابوفراس و بهار، حدود            
فتخار به گذشته، زندان و فرارسيدن عيـد، طنـز و فكاهـه در              از بين رفتن امتيازات در زندان، ا      

و در بخش تحليل محتوايي حبسيات اين دو شاعر نيز موضـوعاتي از             ... زندان، زندان و اشك و    
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ها و صور خيـال در  قبيل زبان شعري، وحدت موضوعي، اوزان شعري، قالب و هيأت زندان نامه       
نتايج، حكايـت از آن دارد      . يسه قرار گرفته است   دو بخش تشبيه و استعاره، مورد بررسي و مقا        

  :كه
شويم كـه از خـلال   هاي ابوفراس و بهار، با تابلوهاي هنري زيبايي روبرو مي         در حبسيه . 1

رو، از ايـن . بينـيم آن، توانايي شعري، زندگي در زندان، نوميدي و عاطفه دردناك ايشان را مـي      
كي از منابع اصلي آگاهي از هنر شـعري ايـشان   تواند يهاي آن دو ميتوان گفت كه حبسيه  مي

  . و شناخت عنصر عاطفه، روان و شخصيت آن دو شاعر باشد
از .  اجتمـاعي زمانـشان دارد     -حبسيات آن دو، پيوند مستقيمي با رخدادهاي سياسـي        . 2

اي توان به اوضاع سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه         هاي آنان مي  اين رو با بررسي بندمويه    
  .اند، پي بردزيستهآن ميكه در 
توان منكر اين شد كه ملك الـشعراي بهـار از         با خواندن حبسيات ابوفراس و بهار، نمي      . 3

رسـد آنچـه بـيش از همـه ايـن           ابوفراس شاعر بزرگ عرب، تأثير پذيرفته است، اما به نظر مي          
جربه و وضـعيت  دهد، قرار گرفتن بهار در موقعيت، تتأثيرپذيري را به ذهن خواننده، خطور مي 

از اين رو تأثيرپذيري بهـار از ابـوفراس، بيـشتر از بـاب تـوارد خـاطر و                   . مشابه در زندان است   
  .تجربه مشترك شعري، قابل تفسير است

  
  منابع 
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، مجلـه زبـان و ادبيـات فارسـي، دانـشگاه            بهـار در بنـد    ،  )ش.ه1386(شعبان زاده، مـريم،      -4

  .52-31سيستان و بلوچستان، سال پنجم، صص 
د و ابـوفراس و سـابقه غـزل         مـسعود سـع   ،  )ش. ه1381(طالبيان، يحي و منصور نيكپنـاه        -5

، نشريه ادبيات تطبيقي دانشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه شـهيد بـاهنر                  مستقل
 .109-93، صص)9پياپي ) (12(ي جديد، شماره كرمان، دوره

-51، صـص  63، تهران، مجله گوهر، شـماره       مسعود سعد ،  )ش.ه1357(فرشيد ورد، خسرو     -6
71.  

مضامين و موضـوعات مـشترك      ،  )ش.ه1387(حيمه چولانيان   كاوري، صادق ابراهيمي و ر     -7

، مجله زبان و ادبيات  فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحـد           در حبسيه هاي فارسي و عربي     
  .63-42، صص 11جيرفت، شماره 

، حبسيات مسعود سعد سلمان و روميات ابي فراس الحمـداني         ،  )م1977(كريمي، غلامعلي    -8
، نـشريه سـازمان   )ش. ه1355(مجله معارف اسلامي : و ترجمه آن ا����!��، ا����ه�ة   مجله  

 .138-111، صص24اوقاف، شماره 

روميات ابي فراس الحمـداني و      ،  )ش. ه1388(مرادي، محمد هادي و صحبت االله حسنوند         -9

، فصليه التراث الأدبي، السنة الأولي، العدد الثانــى، دانـشگاه آزاد            حبسيات مسعود سلمان  
 .110-87 جيرفت، صصاسلامي واحد

 - استعاره -مقايسه عناصر بلاغي  ،  )ش.ه1386(مصطفوي نيا، سيد رضي، و مهدي جباري         -10

، نـشريه ادبيـات تطبيقـي دانـشگاه آزاد اسـلامي، واحـد              در حبسيات خاقاني و ابـوفراس     
   .242-219، صص10جيرفت، شماره 
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